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 چکیده

وشن است. خلاق رقدرت عاقله انسان فصل مقوم و اساس انسانیت است و انقسام عقل به عملی و نظری و تحقق عقل عملی درا

او را در  مل انسان،اده و عرض است. اختیار و آزادی ارمعنا و نقض غعقل و اختیار دو همزاد انسانند؛ بدون اختیار، قوه عقل بی

و را به راه ی اخلاق املی یعنعدهد. اما شاکرا و اما کفورا. عقل دو راهی انتخاب خیر یا شر، صلاح یا فساد و شکر یا کفر قرار می

ایش دارد نیوی گردمتعلقات  سوی دنیا وکند. طبع بشر همگام با طبیعت دنیا، بیشتر میل بهخیر و صلاح و شکر رهنمون می

قل بشر، عسبب نقصان هسبب عدم کمال عقل بشری است. بگیرد و این بهطلبی قرار میتأثیر مادیات و منفعتشدت تحتلذا به

طابق و کام دین ما که احوسیله بعثت انبیا و رسولان و پیامبران هستیم که همان دین است. لذا از آنجنیازمند هدایت الهی به

اوی ولوی مسمباشد و انجام این اوامر ارشادی و ید عقل است، احکام دین ارشادی است و آنجا که نیست، مولوی میمو

ونه است؟ ه آن چگبباشد. البته مهم اینست که احکام واقعی و حقیقی دین کجاست؟ و راه دستیابی سعادتمند شدن انسان می

ین )وحی و دف از آن این است که بیان نماید که سعادت انسان در گرو یلی است و هدتحل-روش پژوهش در این مقاله توصیفی

ای ونهگشود؛ بهیسر میانبیا الهی( و اخلاق )عقل( است و در پرتو وجود هر دو رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی برای انسان م

 ها وجود نداشته باشد، به سعادت نخواهیم رسید.که اگر هر کدام از آن

 قل عملی، سعادت انسان، احکام دین، بعثت انبیا.: عکلیدواژگان
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 مقدمه

اشد که باتی میای حیترین مسائل علم اخلاق و فلسفه در طول تاریخ بشریت است. سعادت مسئلهسعادت بشر یکی از محوری

 د بحث قرارموران همواره درباره چیستی و چرایی آن در میان اندیشمندان و مکاتب فکری و اخلاقی گوناگون در سرتاسر جه

لاق را علم اخ های متعددی درباره آن شکل گرفته است. هویداست که دانشمندان اخلاق، هدف نهاییگرفته است و دیدگاه

-ی بهوشش همیشگها در یک تلاش و کدست آوردن آن تمام انساناند. همان حقیقتی که برای بهخوشبختی و سعادت دانسته

ر د، آنچنان یده استل به آن ناراحت و نالانند. سعادت که از مفاهیم اخلاقی خوب و پسندبرند و غالباً از عدم وصوسر می

 واقع این ارد. دردباشد و برای همه مطلوبیت ذاتی زندگی آدمی اهمیت دارد که رسیدن به آن، حقیقت و هدف زندگی همه می

لان داد و ف ن عمل خوب است و باید انجامدهد که فلاکند و تشخیص میعقل آدمی است که خوب و بد اعمال را درک می

ارد. با دشناخت  وای که قدرت درک عمل قبیح است و نباید انجام داد؛ یعنی ملاک تشخیص افعال، عقل است اما در محدوده

ن ه آسیدن بردت و راه تواند درباره سعاتنهایی نمیخاطر ناقص و محدود بودن عقل آدمی و ضعف علمی او، عقل بهاین حال به

نیست جز  ن چیزیداوری کند و نظر جامع و کامل بدهد؛ بنابراین نیازمند عاملی است که به او در این جهت کمک کند و آ

لهی، او انبیا  ت باطنیها مبعوث نموده است. عقل آدمی، حجوحی و انبیا الهی که خداوند آن را برای هدایت و رستگاری انسان

ای ن را یارها انسااند و بدون آنه همچون دو بال دوشادوش سعادت بشری در حرکتباشد کحجت ظاهری برای هدایت می

ت راین سعاد؛ بنابرسیدن به سعادت و کامیابی نیست، عقل مربوط به حوزه اخلاق و وحی و انبیا الهی مربوط به دین هستند

ر ون وجود هند و بدو لاینفک از یکدیگر شود. گویا دین و اخلاق، دو جزء جدانشدنیانسان در نسبت دین و اخلاق تعریف می

ت ا مطالعاب تحلیلی است و-ها امکان رسیدن به رستگاری و سعادت وجود ندارد. روش پژوهش در این مقاله توصیفیکدام از آن

-دید میجپژوهشی  ای یافت نشده وتوان گفت که درباره موضوع این مقاله هیچ پیشینهصورت گرفته درباره این موضوع، می

یان است که ب قاله آنممندان به پژوهش و دانشجویان قرار گیرد. هدف از این باشد که امیدواریم مورد استفاده تمامی علاقه

وانه زم و پشتلادت بشر ها برای سعاباشد، دو عاملی که هر دوی آننماید سعادت انسان در گرو دو عامل والای دین و اخلاق می

 شوند.ب رستگاری و سعادت فرد و جامعه مییکدیگرند و در کنار یکدیگر سب



زندگی کیفیت و معنویت ، دین       

 

3 

 

 بین المللی کنفرانس

International Conference on 

Religion , Spirituality and Quality of Life 

 

 تعاریف

( 69: 3تا، جیبخت و بر خلاف شقاوت و بدبختی است. )طریحی، بمعنای خوشبخت و نیکبه« سعد»: سعادت از ریشه سعادت

ی وصول تگد و شایسرسیدن به هر نوع کمال ممکن که انسان استعدا»توان با یک عبارت کوتاه چنین معنا کرد: سعادت را می

ی، زشیرا)مکارم« سان است.برداری صحیح از نیروهای مختلف مادی و معنوی که در اختیار انعبارت دیگر بهرهبه آن را دارد و به

، کاملاً لذت ببرد اند و اگر کسی بتواند همیشه در زندگیهای آنی معنا کرده( سعادت را لذت پایدار و نه لذت24: 1376

ی از وهای ذتلتوان گفت در این جهان سعادتمند کسی است که چون چنین چیزی میسر نیست، می سعادتمند خواهد بود اما

 (16: 1384یزدی، هایش پایدارتر است. )حائرینظر کمیت و کیفیت نسبت به درد و رنج

: 13، ج1414ر، ظومنکار رفته است. )ابنمختلفی چون جزا و مکافات، حساب، طاعت و بندگی به معانی: دین در لغت بهدین

-انپرورش انس نسانی وا( دین در اصطلاح مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتی است که برای اداره امور جامعه 170و  169

 باشد، آن وعه حقها باشد. گاهی همه این مجموعه حق و گاهی همه آن، باطل و زمانی مخلوطی از حق و باطل است. اگر مجم

لامه ع( 112: 1378 آملی،دانند. )جوادین صورت،  آن را دین باطل و یا التقاطی از حق و باطل میرا دین حق و در غیر ای

یر زندگی که در مسمجموعه اعتقادهایی در حقیقت انسان و جهان و مقررات متناسب با آن»نویسد: طباطبائی درباره دین می

آن »نویسد: ین مید( یکی از دانشمندان غربی درباره 3: 1360)طباطبائی، « شود.گیرد، دین نامیده میمورد عمل قرار می

شود ه میالهی شمرد وسیله ان می کوشدبا آنچه مقدس وهای یک فرد که بهها، احساسات، فعالیتها، اندیشهجنبه از تجربه

 (18: 1378)هیوم، « یعنی قدرت بسیار متعالی ،ارزشمند و هدایت کنند، زندگی کند.

خلق عبارت از یک  ( اخلاق جمع86: 10، ج1414منظور، معنای خوی و طبع است. )ابنبه« خلق»از ریشه  : واژه اخلاقاخلاق

رد. پذیرت میو تأمل صو آسانی و بدون نیاز به فکر ها صدور اعمال و انجام کارها بهسبب آنسلسله ملکات نفسانی است که به

ص ی و صفات و خصایمجموعه ملکات نفسان»توان چنین تعریف کرد: می( در اصطلاح، علم اخلاق را 7: 1382یزدی، )اسماعیلی

 (11: 1384یزدی، )حائری« روحی.

 مطلوبیت سعادت و اهمیت آن در تعالیم دینی

ها مطلوبیت ذاتی دارد؛ یعنی همه افراد خواهان سعادت و سعادت یکی از مفاهیم والای اخلاقی است که برای همه انسان

گر آن را به زبان نیاورند اما در قلب و در درونشان این احساس نیاز وجود دارد. سعادت همان کمال و رستگاری هستند حتی ا

اند و این مطلوب های اخلاقی وجود یک مطلوب نهایی را پذیرفتههاست. همه نظامباشد که مخصوص انسانتقرب به خدا می

( سعادت همان لذت و 16: 1384یزدی، شود. )حائرییر مینهایی، کمال و سعادت است که گاهی از آن به فلاح و فوز تعب

خوشبختی انسان در دنیا و آخرت است که وجودش متأثر از کار و تلاش آدمی است، اعمالی که برخواسته از جسم و روح است؛ 

که که اگر  زیرا تأثیر تلاش انسان در رسیدن به هدف خصوصاً اگر آن هدف سعادتش باشد، کاملاً آشکار است. بدیهی است

انسان بداند که سعادتش در گرو تلاش اوست، تحقیقاً تلاش خواهد کرد. زمانی که انسان در دو بعد مادی و معنوی به کمال و 

زندچشمش به جمال حق شود. چشمه های حکمت و بصیرت از قلبش بیرون میترقی برسد، به کمال والا و سعادت نائل می

رو ایمان و باور قلبی به خدا، معرفت و بینش صحیح و عمل صالح است و با رشد و تعالی روشن می گردد. سعادت انسان در گ
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رسد؛ یعنی سعادت با توجه به بعد شود و به بهشت برین میگردد، مقرب درگاه حق میها است که سعادت شخص تأمین میآن

نسان برای رسیدن به آن در تکاپو است. البته به کند و بالاترین غایت و نهایتی است که امعنوی و حیات اخروی معنا پیدا می

پذیر است و سعادت تنها منحصر به آخرت نیست اما سعادت اخروی، تنها این نکته توجه شود که سعادت دنیوی نیز امکان

کیل سعادت حقیقی و جاودان است. البته از آنجا که انسان تنها جسم یا روح نیست بلکه حقیقت وجود او از هر دو قسمت تش

ای که تنها به یک قسمت از وجود انسان وجو کند و مسلماً هر برنامهشده، بنابراین سعادت را هم باید در هر دو قسمت جست

( در 26: 1376شیرازی، کند. )مکارمتوجه داشته باشد، متضمن سعادت او نخواهد بود؛ چون با واقعیات خارجی تطبیق نمی

و « فلاح»، «سعید»های و غیرمستقیم به موضوع سعادت اشاره شده است. در قرآن واژه طور مستقیمقرآن کریم و روایات به

یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا لاَ »عمران سوره آل 130توان به آیه ها میکند. از جمله آنوجود دارد که بر سعادتمندی دلالت می« فوز»

 شَقیٌِّ وَ  فَمِنْهمُْ یَوْمَ یأَْتِ لاَ تَکَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإذِْنِهِ»سوره هود  105، آیه «وا اللَّهَ لَعَلَّکمُْ تُفْلِحُونَ تأَکُْلُوا الرِّباَ أَضْعاَفاً مُضاَعَفَةً وَاتَّقُ

رَسُولَهُ وَلَوْ کَانُوا آباَءَهُمْ أَوْ أَبْناَءَهُمْ أَوْ لاَ تَجدُِ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ باِللََّهِ وَالْیَوْمِ الْآخرِِ یُوَادَُّونَ مَنْ حاَدََّ اللََّهَ وَ»سوره مجادله  22، آیه «سَعِیدٌ

ات  تَجْرِی مِنْ تَحْتِهاَ الأَْنْهاَرُ خاَلدِِینَ فِیهاَ جَنََّ وَیدُْخِلُهمُْ مِنْهُ بِرُوح   وَأَیََّدَهمُْ الْإِیماَنَ قُلُوبِهمُِ فیِ کَتبََ  أُولَئِکَإِخْوَانَهمُْ أَوْ عَشِیرَتَهمُْ 

یاَ أَیَُّهاَ الََّذِینَ آمَنُوا إِذَا لَقِیتمُْ »سوره انفال  45و آیه « الْمفُلِْحُونَ همُُ اللََّهِ حزِْبَ إِنََّ أَلاَ اللََّهِ حِزْبُ أُولَئِکَ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهمُْ هُاللََّ رَضیَِ

تواند با انجام کارهای شایسته این آیات بیانگر این هستند که آدمی میاشاره نمود. « فِئَةً فاَثْبُتُوا وَاذْکُرُوا اللََّهَ کَثِیرًا لَعَلََّکُمْ تُفْلِحُونَ

به فلاح و رستگاری برسد. چنین شخصی حتی اگر در دنیا سختی بکشد و با مشکلات دست و پنجه نرم کند، در آخرت 

تی دنیوی برایش سعادتمند خواهد بود؛ چرا که لذت و خوشی ابدی را به خوشی و لذت آنی دنیا ترجیح داده و رنج و سخ

چنین چیزی نیست؛ بنابراین انسان سعادتمند غرق در خوشی بدی است. خوشی و لذتی که پایدار و جاودانه است و در آن 

خوریم که در آن از سعادتمندی سخن گفته شده است. در غررالحکم نیستی راه ندارد. در احادیث شیعه نیز به روایاتی بر می

( همچنین آمده است که 402: 1، ج1410)آمدی، « دینداری و عمل برای آخرتش است. سعادت انسان در»آمده است: 

( در 280: 1، ج1371الإسلامی، )شیخ« رسیدن به سعادت در مبادرت و پیشی گرفتن در خوبی و کارهای پسندیده است.»

( در بینش الهی و زندگی 393: 1تا، جروایت دیگری آمده است که سعادت انسان در زیبایی و خوبی اخلاق است. )طبرسی، بی

پایان است؛ از هم زدن و مرحله دوم بیانسان دو مرحله وجود دارد: دنیا و آخرت. مرحله نخستین به دومی مانند یک چشم به

-ها را داشته باشد؛ زیرا ملاک سعادت، پایدار بودن لذت است. )حائریترین لذتاین رو سعادتمند کسی است که بتواند طولانی

 (17: 1384دی، یز

ند که مااسی میچون المتوان به اذعان کرد که سعادت، لذت پایدار اخروی، همبا نگاهی گذرا در آیات قرآن کریم و روایات می

دمی آاند که هذکر کرد دنبال آن هستند. قرآن و روایات، عواملی را برای رسیدن به سعادت و دوری از شقاوتها بههمه انسان

با این حال  ور شوند.ها همان انجام فضایل پسندیده و دوری از رذایل است، به سغادت ابدی محشایت کردن آنتواند با رعمی

عادت سخن سسیار از بخود سختی دهد. در قرآن و روایات تواند به سعادت برسد که که در این راه ریاضت کشیده و بهکسی می

 آن دست و ست که باهای بشر اباشد. سعادت یکی از دغدغهزیاد آن می خاطر اهمیت و ضرورتگفته شده و این تکرار مکرر به

یند. یکی بیزی میچها متفاوت است و هرکسی سعادت را در کند و خواهان رسیدن به آن است. با این حال نگرشپنجه نرم می

ز ه منظور ان گفت کتوااست، میدر خوشی دنیا و دیگری در آخرت؛ اما با توجه به آیات قرآن کریم که سخنان خداوند متعال 

 سید.ربه آن  توانپرستی میسعادت، سعادت اخروی است، سعادتی که تنها با انجام اعمال خوب و دوری از شهوات و هوی
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 اهمیت اخلاق و دین در زندگی

اهمیت و نقش و تأثیری رود که درباره پیدایش، فلسفه، شمار میبرانگیز در هر جامعه و نظامی بهاخلاق و دین از مفاهیم بحث

ها مطرح شده است. این دو گذارند، بسیار سخن گفته شده و نظریات گوناگون و متعددی پیرامون آنکه بر فرد و جامعه می

یابد. بعضی معتقدند که تمام ها زندگی معنا میسزایی در فرآیند زندگی و اعمال آدمی دارند و با توجه به آنمفهوم نقش به

داشت و هر طوری که اگر اجتماعی اصلاً وجود نمیکند؛ بهبازگشت مناسبات خاص اجتماعی انسان با دیگران میاصول اخلاقی 

داشت؛ زیرا کرد، اخلاق اصلًا مفهومی نمیخبر از وجود دیگران زندگی میزیست و هر فرد بیانسانی کاملاً جدا از دیگران می

ها از مسایلی است که فقط و فقط در جور، عفت، سخاوت و بخل و امثال اینظن، عدالت و غبطه و حسد، تواضع و تکبر، حسن

اجتماع و در برخورد انسان با دیگران مفهوم دارد. بنابراین انسان منهای اجتماع با انسان منهای اخلاق همراه خواهد بود. 

که از همان ابتدای آفرینش بشر وجود هایی است ( اما ما معتقدیم که اخلاق از مفاهیم و گزاره30: 1376شیرازی، )مکارم

کردند که مثلًا ظلم بد است، نیکی خوب است و ... و این باورهای اخلاقی در ها از همان آغاز زندگی درک میداشته است. انسان

قرین شده  تر علم اخلاق سبقه تاریخی دارد، گویی با وجود آدمیصورت دقیقها وجود داشته است؛ بنابراین اخلاق یا بهمیان آن

ماند. حال باید دید که این غریزه طبیعی که در وجود آدمی است و انسان کاملًا به آن آگاه است، و تا آخر عمر با او باقی می

های فلسفی صورت گرفته درباره اخلاق را فلسفه چیست و از کجا آمده؟ و به اصطلاح فلسفه آن چیست؟ تحقیق و پژوهش

کند، یعنی هم تصورات و علمی است که درباره مبادی تصوری و تصدیقی علم اخلاق بحث میاخلاق گویند. فلسفه اخلاق، 

گیرند، روند و پیش از ورود در این علم مورد تصور و مورد قبول قرار میکار میمفاهیمی را که در علم اخلاق و جملات آن به

دهد و هم مسایلی را که پرداختن به تصدیقات و ح میمثل سعادت، کمال، مسئولیت، الزام، حسن، قبح، خیر و شر و ... توضی

ها هاست و پیش از ورود به علم اخلاق باید مورد اذعان واقع شوند تا مسائل علم بر آنجملات اخلاقی متوقف بررسی و حل آن

( 28تا: ایی،  بیگیرند. )یحیمبتنی گردد، مثل انسان طالب کمال است، انسان دارای مسئولیت است و ... مورد بحث قرار می

پردازد. اهمیت و ضرورتی عبارت دیگر به ملکات انسانی میعلم اخلاق هم علمی است که به بررسی فضایل و رذایل اخلاقی و به

پوشی نیست. با اخلاق است که زندگی انسان مفهوم واقعی وجه قابل چشمکه اخلاق در زندگی فردی و اجتماعی دارد، به هیچ

های اخلاقی از بین رفته و مفاهیم شود. در سایه اخلاق، انحرافگیرد و کارها به بهترین نحو ممکن انجام میخود میو درست به

گیرد. این اخلاق است که به زندگی فردی و اجتماعی بشر جان والایی چون عدالت، آزادی، برابری، دگردوستی و ... شکل می

حال هرچه اخلاق و فضایل اخلاقی را در خود رشد دهیم و تقویت کنیم، به گردد. بخشد و منشأ فضایل بسیاری میای میتازه

شود. بسیاری از مفاسد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... در گیرد و بارورتر میهمان اندازه هم درخت سعادت ما پر و بال می

و ترقی در همه سطوح است، باید ابتدا ای که به دنبال پیشرفت نتیجه عدم وجود فرهنگ اخلاق در آن جامعه می باشد. جامعه

ای آرمانی و به اصطلاح اش نهادینه نماید و با تبلیغات گسترده و وسیع آن را شکوفا کند تا به جامعهفرهنگ اخلاق را در جامعه

اجه ای که اخلاق بر آن حکمرانی کند و پشتوانه اخلاقی داشته باشد، هیچگاه با شکست مومدینه فاضله برسد. هر جامعه

شود. هر خلق و نخواهد شد. در واقع سعادت فرد و جامعه در گرو اخلاق است و با وجود اخلاق، جایگاه انسانیت آدمی حفظ می

همین دلیل ها دارد؛ بههای معنوی و اخروی، تأثیر عمیقی در زندگی مادی و دنیوی انسانخوی برجسته انسانی علاوه بر جنبه

هاست، بلکه قی یک سلسله مسائل فردی و شخصی است و چیزی جدا از زندگی اجتماعی انسانباید تصور کرد که مسائل اخلا

پذیر نیست. به تعبیر عکس، رابطه بسیار قوی و نزدیک با آن دارد و هرگونه دگرگونی اجتماعی بدون دگرگونی اخلاقی امکانبه

با مسالمت و همکاری نزدیک داشته باشند، لااقل  خواهنددر یک جامعه بزرگ، زندگی سعادتمندانه توأمدیگر مردمی که می
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ها را از نظر ساختمان فکری، روحی و عاطفی درک باید به آن حد از رشد اخلاقی برسند که حقایق مربوط به تفاوت انسان

عی ( تا اینجا اهمیت و ضرورت وجود اخلاق در دو جنبه قردی و اجتما921: 1395کنند. )مؤسسه فرهنگی هنری جام طهور، 

 پردازیم.گذارد، میبه اختصار بیان شد. حال به سراغ دین و نقش و آثاری که در زندگی بر فرد و جامعه می

شود. دین پدیده نوظهوری نیست که از ای عالمگیر است که در تمام نقاط جهان از وجود و عدم آن سخن گفته میدین پدیده

ای از لانی به بلندای بشریت دارد. در تمام تایخ بشر، دین نقش برجستهآن سخن گوییم، بلکه دین هم مانند اخلاق سابقه طو

توان کاملًا به آن پی برد. یکی از وجوه تمایز انسان و حیوان در خود بر جای گذاشته است. نقشی که با مطالعه در تاریخ، می

چرا که انسان موجودی است که فطرت باشد که همین عامل، یکی از عوامل برتری انسان نسبت به حیوان گشته است؛ دین می

و سرشتش گرایش به خدا و دین دارد. این میل قلبی از همان کودکی در وجود او نهادینه شده و بدون نیاز به تعلیم و تربیت 

و قابل درک است. دین یعنی اعتقاد به وجود خدا و تسلیم مطلق در برابر فرامین الهی. وجود خدا و اعتقاد به او از موضوعات 

همین دلیل کرده و موضوع محوری همه ادیان و مکاتب فکری است؛ بهمسائل بسیار مهمی است که آدمی همواره به آن فکر می

در میان فیلسوفان، نظریات مختلفی نسبت به وجود خدا مطرح شده است. بعضی وجود خدا را بدیهی و بعضی دیگر نیازمند 

وجود خدا بدیهی است و نیاز به دلیل ندارد. انسان با مشاهده و تدبر مخلوقات و  دلیل می دانند؛ اما نظریه صحیح آن است که

برد که قطعاً چنین جهانی، خالقی دانا و توانا هایی که به ما ارزانی فرموده و نظمی که در جهان هستی وجود دارد، پی مینعمت

شود و از این رابطه به و معلولی در ذهنش ایجاد مینگرد، نوعی رابطه علی دارد؛ چون انسان وقتی به خود و جهان هستی می

کند و میل به رسد؛ بنابراین شناخت خدا فطری است و انسان در اعماق قلبش رابطه خود را با خدا احساس میشناخت خدا می

عتقادی خداجویی و خداپرستی با او عجین شده است. شناخت خدا و اعتقاد به او همان دین است و کسی را که به چنین ا

؛ زیرا دین دهدمدار شکل میدهدبه زندگی دینمدار شکل میای است که به زندگی دینگونهبرسدرا دیندار گویند. دین ذاتاً به

مداری همه زندگی انسان را در ارتباط با خدا و زندگی ها سیطره دارند. دینشامل باورهاست و به هر حال باورها بر تصمیم

د که خداوند کمال مطلق است و معارف و احکامش از طریق حجتی خطاناپذیر به انسان رسیده و التزام و دانبیند، میآخرت می

ها را در دهد و آنآوردو به نیازهای طبیعی او و زندگی دنیای او معنا و جهت میتعهد به آن نیازهای فطری انسان را بر می

بخشد، روح او را دین به زندگی انسان سمت و سوی شایسته می( 9: 1383بخشد. )حسنی، جهت رشد انسان، نظم و نسق می

های محکم و قوی برای رسیدن انسان به کمال آورد. دین یکی از پشتوانهرساند و سعادت را برای او به ارمغان میبه کمال می

بودند، زندگی بهتری نسبت است و تأثیر آن در زندگی بشریت انکارناپذیر است. تجربه نشان داده است، کسانی که دارای دین 

برد و به آدمی ها را از بین میپریشیها و روانبه دیگران داشتند. دین بسیاری از مشکلات روحی، روانی، فکری و اخلاقی، ترس

-های مختلف از رذایل اخلاقی رنج میبخشد. متأسفانه جهان امروز با وجود پیشرفت و توسعه و تکنولوژی در عرصهآرامش می

انسان امروزی با اینکه غرق در پیشرفت است اما نتوانسته مشکلات روحی و روانی خود را حل کند و درگیر تشویش و  برد و

های فرارو مقابله نمود و بر مشکلات فائق آمد. در این راه انبیا الهی نقش توان با این بحراننگرانی است. با کمک دین می

رسانند. اصلاح و تکامل ها میشود و آنان این وحی را به انسانها نازل میلهی بر آنای میان انسان و خدا دارند. وحی اواسطه

ای که روند گونهحیات انسانی، هدف اصلی همه پیامبران الهی و مصلحان جوامع بشری در طول تاریخ بشریت بوده است؛ به

های خاص خود را ها در طول تاریخ، ویژگیاصلاحات متناسب با رشد جوامع و عقلانیت بشر و تغییر حیات اجتماعی انسان

سو معطوف به سنت و از سوی دیگر ناظر به وضعیت موجود انسان و داشته است. اصلاحات در مکتب پیامبران، همواره از یک

سوی جامعه مطلوب دینی در حرکت بوده است؛ جامعه بوده است؛ یعنی این اصلاحات با تغییر تدریجی از وضعیت موجود به
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دار توان در زندگی دنیوی و اخروی به سعادت و خوشبختی و آرامش رسید. شخص دینبراین در سایه الطاف دین میبنا

کند و چون خدا حاضر و ناظر همه اعمال اوست، جا وجود خدا را احساس میکند؛ چرا که در همههیچگاه احساس تنهایی نمی

شود و مقرب درگاه شود و به این ترتیب بنده خوب خدا میق روشن میرود، چشم و دلش به نور حهیچگاه به سراغ گناه نمی

توان اذعان کرد که در دنیای کنونی، توان انکار کرد و میگیرد. اهمیت دین در زندگی قفردی و اجتماعی را نمیحق قرار می

به یک جمله ختم نمود و آن  توانها و مشکلات روانی است و تمامی این مباحث را میدین عامل رفع بسیاری از سرگشتگی

 «.دین سبب رستگاری بشر در دنیا و آخرت است»این است که 

 اصول موضوعه در علم اخلاق و دین

ی اصولی ست، داراکند. علم اخلاق هم که یکی از بهترین علوم بشری اها عمل میهر علمی دارای اصولی است و بر طبق آن

 اند از:باشد. این اصول عبارتمی

صورت گسترده مطرح گردیده و علمای : یکی از مسائل مهم، مسئله جبر و اختیار است که بهنسان دارای اختیار استالف( ا

اند. مسئله قضا و قدر )سرنوشت( از همان آغاز یعنی از زمان پیامبر )ص( و های متعددی درباره آن نوشتهبزرگ مسلمان کتاب

شد. دیدگاه گوناگونی چون مسئله جبر و اختیار از خوبی برای مردم تبیین میحضرت امیرالمؤمنین )ع( مورد سؤال بود و به

دانند و گروهی او را مختار. حال باید دید که جبر و سوی متکلمان و فیلسوفان مطرح شده است. گروهی انسان را جبرگرا می

دهد، از روی کارهایی که انسان انجام میاختیار چیست؟ جبر و اختیار دو مفهوم در مقابل یکدیگرند. جبر یعنی اینکه تمامی 

دهد مگر اینکه خدا بخواهد. پس هر کاری زور و جبر است و به اراده و اختیار او نیست و هیچ احدی در عالم فعلی انجام نمی

اختیار  تواند از روی اراده و اختیار کاری انجام دهد امارویم، اجباری است و انسان نمیکنیم و هر راهی را که میکه می

همانطور که از نامش پیداست؛ یعنی انسان همه کارها را از روی اراده و دلخواه خود انجام دهد، هیچ کاری به اجبار نیست و 

مقهور فاعل دیگری نیست. حال باید دید جبر و اختیار چه تأثیری در اعمال و نتیجه کار انسان دارد؟ باید گفت که مسئله جبر 

آورد. در مسئله جبرگرا، انسان همه کارهای بار میها در روند زندگی نتایج و آثار خاصی بهکدام از آنو اختیار  و پذیرش هر 

دهد اعم از اراده است؛ بنابراین هر عملی که انجام میپندارد که از خود بیدهد و میخود را به اراده و اختیار خدا نسبت می

کند که سرنوشت و تقدیر او از قبل رقم خورده و او هیچ نقشی در آن یخوب و بد، همه به دست خداست. چنین شخصی فکر م

گوید دنبال خوشی و راحتی خودش است؛ چرا که میشود و تنها بهدارد، منزوی میندارد؛ بنابراین دست از کار و تلاش بر می

گذراند و هیچ هدفی در بیهودگی می اش را بهحتماً خدا چنین چیزی خواسته و خواسته که من اینگونه باشم؛ بنابراین زندگی

توان گفت که مسئله جبر و زندگی ندارد، چنین شخصی حتی شاید به کارهای زشت و رکیک چون زنا و ... روی آورد. لذا می

ختار دنبال ندارد و اما در مسئله اختیارگرا، انسان دارای اختیار و اراده و به اصطلاح مپذیرش آن در اعمال آدمی نتیجه خوبی به

داند که هر کار خوب و بدی که انجام دهد، به اراده خودش داند و میهای خود میاست. نتیجه همه کارهایش را در اثر تصمیم

است؛ بنابراین در زندگی دارای هدف است و در پی آن است که با انجام کارهای خوب و پسندیده به سعادت برسد و سبب 

کندو پسندیده به سعادت برسد و سبب خشنودی ن کسی هیچگاه خدا را ملامت نمیخشنودی خدا که خالق اوست، شود. چنی

؛ چون که مختار آفریده شده و سرنوشتش به دست کندخدا که خالق اوست، شود. چنین کسی هیچگاه خدا را ملامت نمی

انسان بااراده و اختیار آفریده  باشد، آن است کهشود. اما آنچه که از نظر منطقی و عقلی درست و موجه میخودش رقم زده می

مطرح شده و جزء اصول و « انسان موجودی مختار است»شده و به اصطلاح مختار است. در علم اختیار هم بحثی با عنوان 
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تواند هر کاری انجام دهد هرکاری ای که دارد میزیربنای آن قرار گرفته است. همانطور که بیان نمودیم، انسان با اراده و آزادی

خواهد بکند. در علم اخلاق، خواهد و چه مینجام دهد، خواه آن کار خیر باشد و خواه شر، این به دست اوست که ببیند چه میا

خواهد با انجام دادن کارهای خوب و شایسته زندگی خوبی را برای دنبال کمال و سعادت خویش است و میانسان مختار به

دهد و در تکاپو و خود راه نمیریزی. هیچگاه ترس و ناامیدی بهند است و دارای برنامهخودش در نیا و آخرت رقم بزند. او هدفم

هاست. البته درست است که انسان آزاد و مختار است اما این آزادی و اختیارش در طول اراده تلاش برای رسیدن به بهترین

شود. همانطور که اگر خدا نباشد، ما ها محقق نمیخداست؛ یعنی آن آزادی و اختیار از آن خداست و بدون خدا هیچ یک از آن

هم در این جهان نبودیم. خداوند خواسته است که انسان به دست خودش و با کار خودش، سرنوشتش را رقم بزند. آزادی و حق 

-ضلالت انسان انتخاب یک واقعیت وجدانی و عقلی برای انسان است و اندیشه جبر به بهانه اینکه برخی از آیات قرآن، هدایت و

کند و برخی دیگر را اضلال داند و این خداوند است که به صورت جبر برخی را هدایت میها را امری بیرون از اختیار آنان می

کند. )سبحانی ای بیش نیست و انسان با مراجعه به وجدان و عقل خود، این حقیقت را درک میمایهنماید، اندیشه خام و بیمی

( ذکر این نکته لازم است که همه افعال آدمی از روی اختیار نیست، بلکه اختیار و آزادی او هم 169و  168: 1381تبریزی، 

ای است. البته این محدودیت تکوینی یا طبیعی نیست که نقطه معینی برای توقف سیر بشر وجود دارد بلکه دارای محدوده

به تلاش او دارد که تا چه میزان از نیروی طبیعت را مسخر کند  نیست بلکه بستگی« لایتناهی»مقصود آن است که توان انسان 

خواهد و می و آزادی انسان، آزادی طبیعی است. آزادی طبیعی هم عبارت است از اینکه انسان مختار باشد، هرچه را که می

نیا، خیلی محدود است. )فهیم واسطه اشکالات زندگانی طبیعیتواند انجام دهد. این آزادی را ظاهراً حدی نیست اما در واقع به

توان گفت گویند هیچ برگی به اذن خدا نمی افتد، بیانگر همین موضوع است. بنابر مطالب گفته شده، می( اینکه می81: 1387

که در دین و اخلاق، انسان دارای آزادی و اختیار است، آزادی و اختیاری که مطلق نیست و دارای محدوده است و ثواب و 

گیرد چه راهی انتخاب کند و به کجا برود. بر طبق این الگو و ها در نتیجه اعمال خود اوست. اوست که تصمیم میعقاب کار

نظریه، آفرینش انسان و کارهایش بیهوده نیست، بلکه هدفمند است؛ چرا که انسان را به تکاپو و تلاش وا می دارد و از تنبلی و 

 آورد.رهاند و زندگی سرشار از امید و آرزو و سعادت را برایش به ارمغان میسستی می

بنا به اقتضای ظرفیت وجوی خویش نسبت به آنچه که آن را موجب سعادت و  : انسانب( انسان دارای مطلوبیت نهایی است

افتدو کیفیت کار میدلبستگی به بندد؛ ذهن پس از اینمند شده و بدان دل میبیند، علاقهمایه رشد و عامل خوشبختی می

وسیله ادراک را طی جوید و بالأخره جسم در جریان وصول به این تمایل راه تبیین شده بهتحقق این میل و جاذبه را پی می

یا گذارد و در این میان، این قدرت اراده است که انجام و تحقق هر مرحله یا تمام مراحل را و کرده و بر بیرون از خود اثر می

هایی که خدا به او داده ( انسان با قدرت و ویژگی1395نماید. )سایت پرتال امام خمینی، توقف حرکت در هر قسمت را امضا می

تواند بر جهان تأثیر بگذراد و آن را به تکاپو وا دارد، قدرت اختیار که در وجود آدمی نهادینه شده است، سبب صعود و است، می

گر انسان از اختیار و آزادی خود در جهت خیر و خوبی استفاده نماید و در راه حق گام بردارد، به عرش گردد. حال انزول او می

رسد و بالعکس، اگر از آزادی و اختیارش در جهت خلاف و شر استفاده نماید و به بیراهه رود، به فرش و مرتبه حیوانیت می

تبع بر جامعه ر او دارد. او هر تصمیمی که بگیرد، بر زندگی و بهچیز بستگی به آزادی و اختیاکند. پس همهتنزل پیدا می

تواند به کمال و سعادت مطلوب که همان تقرب به خدا و خشنودی او از انسان است، برسد و این تأثیرگذار است. انسان می

دی است که در روی این کره ممکن نیست مگر با اختیار. در علم اخلاق و دین، انسان دارای مطلوبیت نهایی است و تنها موجو

تواند مرتبه خود را تغییر دهد و به مطلوب نهایی برسد. خداوند به انسان عقل عطا فرموده و او را مختار آفریده است، خاکی می
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 پس او با سایر مخلوفات خدا متفاوت است. به این مسئله در قرآن کریم نیز توجه شده و علم اخلاق هم کاملاً به آن واقف است.

ها به سعادت برسد. انسان پتانسیل و امکانات اش را شناسایی کند و با استفاده صحیح از آنتواند استعدادهای وجودیانسان می

گیرد، اختیارش است. انسان شتابد و دست او را میرسیدن به کمال و سعادت را داراست اما در این راه آنچه که به کمک او می

ماند و تا زمانی که به او دستور ندهند، قادر به کاری نیست. با وجود اختیار است که کارها ارزش بدون اختیار مانند ربات می

-های او دارد؛ تصمیمگیریگیری و جهتسزایی در تصمیمروند. طبعاً اختیار انسان، نقش بهکنند و رد نزد خدا بالا میپیدا می

اگر تصمیمش در جهت رسیدن به خیر و خوبی و فضایل و کمال باشد، دهد. حال هایی که او را در وادی خیر و شر قرار می

 گردد.قطعاً به مطلوبیت نهایی که همان سعادت است، نائل می

 ها با سعادت بشررابطه اخلاق و دین و نسبت آن

در برابر آن  های مختلفی همموضوع رابطه اخلاق و دین از موضوعاتی است که مورد گفتگوی دانشمندان قرار گرفته ودیدگاه

خواهیم بدانیم که آیا اخلاق ارتباطی با دین دارد یا اینکه اخلاق بدون دین معنا و مفهوم پیدا مطرح شده است. در واقع ما می

کند و مستقل از دین است؟ قبل از رنسانس در اروپا، مفاهیم اخلاقی با دین همراه بوده و مذهب رایج در آنجا که مسیحیت می

کردند. بعد از کردند و دستورات اخلاقی را از کتاب مقدس، استخراج و تبیین میهای اخلاقی تکیه میری جنبهبوده، بیشتر و

توان اخلاق را جدای از دین مطرح کرد کم این فکر به وجود آمد که میشد، کمرنسانس که آرام آرام گرایش مذهبی ضعیف می

صورت رسمی اخلاق منهای خدا را مطرح کردند، البته در مقابل هم یر بههای اختدریج این فکر قدرت گرفت تا در قرنو به

تا: کند. )یحیایی، بیهایی کردند که اخلاق بدون دین تحقق پیدا نمیگیریکسانی چه از مسیحیت و چه از غیرمسیحیت موضع

تواند بدون اعتقاد و ظام اخلاقی میدانند و معتقدند که نهای اخلاقی، اخلاق را کاملًا از دین جدا می( بعضی از مکتب190

داشتن دین، وجود داشته باشد و ما نیازی به دین نداریم؛ چرا که اگر انسان هیچ اعتقادی هم به دین نداشته باشد و هیچ دینی 

هیچ ربطی به مدار باشد و نظام اخلاقی را بپذیرد؛ چون اخلاق تواند اخلاقرا نپذیرفته باشد و به اصطلاح کافر باشد، باز هم می

کند، پذیرش دین ندارد و این دو، دو چیز کاملًا متفاوت و متمایز از یکدیگرند. در اخلاق، عقل و وجدان آدمی است که حکم می

هایی نیز وجود دارد که معتقدند اخلاق و دین فلان چیز خوب است و فلان چیز بد و این ربطی به دین ندارد. در مقابل مکتب

ها نیز قائل به هردوی کند و اخلاق بدون دین هیچ مفهوم و ارزشی ندارد و بعضی از مکتبگر، معنا پیدا میدر ارتباط با یکدی

توان گفت که اخلاق به دین طور قطعی و مطلق نمیها هستند و راه میانه در پیش گرفتند.. نظر درست آن است که بهاین

-تنهایی قادر به درک و تشخیص مفاهیم است و میرد و عقل بشر بهمرتبط است؛ چون اخلاق در اصل هیچ ارتباطی به دین ندا

کند، از ای است که وقتی ظلمی را مشاهده میگونهتواند بفهمد که راستگویی خوب است و دروغ بد. از طرفی وجدان انسان به

صل اخلاق نیازی به دین فهمد و در اشود. پس عقل و وجدان بشر مفاهیم و احکام اخلاقی خوب و بد را میآن ناراحت می

ها دارد ای است که بین افعال اختیاری انسان و نتایج نهایی آننیست. ما بیان نمودیم که خیر و شر اخلاقی در واقع مبین رابطه

توانیم بفهمیم که کاری خیر یا شر است که این رابطه را کشف کنیم. بدانیم که یک فعل با کمال نهایی ما رابطه و ما وقتی می

ثبت دارد که خیر باشد یا رابطه منفی دارد که شر باشد. لازمه پذیرفتن اصل این نظریه متوقف بر پذیرفتن وجود خدا یا م

ثیامت یا وحی نیست؛ چه رسد به دستورات دینی. منتها در اینکه کمال نهایی چیست و چگونه باید رابطه بین افعال و کمال 

دنبال کمال نهایی ( پس اگر در اخلاق به193تا: آید. )یحیایی، بیاط با دین پدید مینهایی را کشف کرده، در اینجاست که ارتب

کنیم، در صورتی که عقل و سعادت باشیم، به دین نیازمندیم. درثانی، در اخلاق، ما از طریق عقل و وجدان، مفاهیم و درک می
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اشد؛ به همین دلیل ما به عامل دیگری نیاز داریم تا ببشر ناقص و محدود است و قادر به شناخت جزئیات نیست و کلی نگر می

تواند در این وادی به کمک عقل آید و دستش را بگیرد، به شناخت همه چیز برسیم و سعادتمند شویم. تنها عاملی هم که می

-سان میانبیا الهی و وحی خداوند است. برای درک بهتر این موضوع به نقش دو حجت ظاهری و باطنی در تحقق سعادت ان

 پردازیم:

وسیله آن حسن و قبح و حق و باطل را تشخیص داده و مجهولات را از : عقل نیرویی است که بهالف( قوه عقل )حجت باطنی(

کند، آن های نفسانی را مهار میشناسد و چون این نیرو شهوات و خواستهمعلومات کشف و خیر و شر و نفع و ضرر را با آن می

کند، اگر متعلق شناخت اشیا ( بعد ادراکی انسان در دو حوزه نظر و عمل فعالیت می23: 1379امامی، قیهرا عقل می نامند. )ف

گویند ولی اگر متعلق شناخت، عمل انسانی از جهت گونه که هستند یا خواهند بود، باشد، به آن حوزه شناخت نظری میآن

رو فیلسوفان، علوم را به علوم نظری و عملی یا گویند؛ از اینملی میخوب و بد یا بایدها و نبایدها باشد، به آن حوزه شناخت ع

( بنابراین عقل انسان به دو قوه نظری و عملی 30: 1384تبریزی و محمدرضایی، اند. )سبحانیحکت نظری و عملی تقسیم کرده

کنند و لازمه سعادت جمع هر میمانند که انسان را به سعادت رهنمود شود. عقل عملی و نظری همچون دو بال میتقسیم می

یابد اما سعادت حقیقی زمانی برای وی حاصل باشد؛ گرچه انسان بعد از تکمیل قوه عملی به سعادت دست میها میدوی آن

( عقل نظری مقدمه عقل 1392جویباری و خادمی، شود که هر دو قوه علمیه و عملیه به کمال خویش دست یابند. )پوشیانمی

دنبال آن، نفسه کافی نیست بلکه بهبرای رسیدن به سعادت ابتدا فرد باید به عقل نظری برسد. عقل نظری هم فیعملی است و 

آید که عامل سعادت است. پس برای سعادت بشر، هر دو قوه نظری و عملی نیاز است اما آن قوه عقلانی که عقل عملی می

« اللهفنا فی»ترتیب نهایت عقل نظری و عملی نهایتاً عملی است. بدیندارای اهمیت بسیار است و بر دیگری برتری دارد، قوه 

الله است، پس غایت هر دو عقل اش فنا فیالله است و عقل عملی هم که آخرین مرتبهاست، بالجمله نهایت عقل، مستفاد فنا فی

دت به صور عملی و خارجی است، در آخر یکی است و کمال انسانی به عقل عملی است؛ زیرا که عقل عملی ارجاع کثرت، وح

( عقل یکی از منابع استنباط احکام شیعه در کنار قرآن و 115و  114: 1392لذا کمال انسان به عقل عملی است. )زندیه، 

کند و احادیث سنت قرار گرفته و حجیت آن بر همگان کاملًا آشکار است. عقل نقش زیادی در شناخت و درک امور ایفا می

ها به عقل بهای زیادی داده شده و آن را حجت باطنی گویند. این پدیده باره اهمیت آن وجود دارد که در آنفراوانی هم در

وجدانی، مستقیماً و بدون هیچ واسطه ذهنی برای آدمی قابل درک است. خداوند متعال در همان هنگام که سرشت هر انسانی 

فرماید و این ودیعه ارزشمند اهلی ها به او مرحمت مینند سایر نعمتکند، نعمت عقل را نیز مارا در رحم مادر، جایگزین می

تواند خدا را دریابد، آید. انسان از طریق عقل خود میها به شمار میابزار توانای انسان برای درک حقایق عالم و دستیابی به آن

های خدادادی پی ببرد، به خودشناسی برسد، راه عمتانبیا و ائمه علیهم السلام را بفهمد، قیامت را درک کند، به انواع و اقسام ن

داد، انسان حیوانی طوری که اگر خدا این نعمت عظیم را در اختیار انسان قرار نمیزندگی را پیدا کند و خیر و شر را بشناسد، به

ار داده و به این ترتیب انسان ( بنابراین خداوند نعمت عقل را در وجود آدمی قر3: 1387آمد. )انصاریان، شمار میاز حیوانات به

تواند به حقایق بسیاری دست یابد. تأثیری که عقل در سعادت و را بر سایر موجودات برتری داد. انسان با استفاده از عقلش می

 شقاوت انسان دارد، انکارنشدنی است. این به خودش بستگی دارد که از عقلش در چه راهی استفاده نماید. اگر از عقلش در راه

رسد. ناگفته کار بندد، به شقاوت و هلاکت میرسد اما اگر عقلش را در راه نادرستی بهخیر و خوبی استفاده نماید، به سعادت می

شود و ارزش نماند که نقش اختیار انسان نیز ارتباط زیادی با این موضوع دارد و عقل انسان در سایه اختیار است که عملی می
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نعمت الهی است که خداوند آن را به انسان ارزانی فرموده است. بنابراین او هم باید قدر این گوهر  کند. عقل برترینپیدا می

 شود.چیز به برکت وجود او حاصل میگرانبها را بداند؛ زیرا همه

حق  اینسان، اداها، شناخت خدای متعال و برترین تکالیف و وظایف ترین شناخت: مهمترین و اساسیب( انبیا الهی و وحی

بی از یامبر و نپا نبود بدو بدون انبیا و رسولان برای انسان میسر نیست و انسان عبودیت و بندگی مولا و خالق یکتاست و این

در زمره  توانه مینتوان کافرش نامید و می خدای خود غافل بوده و کفر و ایمان از او منتفی است و چنین انسانی را نه

 خوبیزیان روح را به و( کار مهمی که وحی کرد، این است که دنیا، نفس و سود 47: 1392اسکویی، مؤمنانش جای داد. )بیابانی

بازی  ا آتش و سمشود ببه ما شناساند و از این واقعیت پرده برداشته و گناه را شعله و سیم معرفی کرد و معلوم است که نمی

سان به ان احتیاج ایست که انترین پایهوت و وحی الهی، عالی( مسئله نب939: 1395جام طهور،  یهنر یمؤسسه فرهنگکرد. )

مند ه آن نیازبزندگی  تواند به سعادت برسد. خداوند از طریق وحی، دستورات و احکام را که انسان دردارد و در سایه آن می

ها نسانی هدایت ابران براپس پیامکرد. کرد و پیامبر هم آن دستورات و احکام را برای مردم بیان میاست، به پیامبران نازل می

-هدپیامبران آم باشد.یها ماند. در واقع هدف بعثت پیامبران، اصلاح عقل، قلب و نفس انسان و به کمال رساندن آنمبعوث شده

نبیا در جهت انمودهای ید از رهها باآل نظیر مدینه فاضله به بشریت تقدیم کنند. در این راه انسانای آرمانی و ایدهاند تا جامعه

نسان و اف آفرینش ی با هدکار بندند. ارسال پیامبران ارتباط مستقیمخودسازی و تنبه استفاده نمایند و آن را در زندگیشان به

ها تقوای آن واز دانش  ستفادهتکامل او دارد. انسان برای رسیدن به تکامل و سعادت به افرادی دانا و باتقوا نیازمند است تا با ا

ل تاریکی دن شمع در ه همچوکاین راه صعب و دشوار را بپیماید. این رهبران و افراد دانا و باتقوا هامن پیامبران هستند  بتواند

گاهی آروشنی و  بخشند. چنین کسی که به دیگرانها هستند، روشنی و نور میدرخشند و به اطراف خود که همان انسانمی

منزه  وناهی پاک د از هر گباشد تا مردم به او اعتماد کرده و به سراغش بروند. او بایهای بخصوصی داشته بخشد، باید ویژگیمی

تا رفتار  رخوردارندبعصمت  و به اصطلاح معصوم باشدتا بتواند الگو و سرمشق خوبی برای همگان باشد. بنابراین پیامبران از مقام

رد، نیاز قوط را داقی و ساه فطرتاً استعداد پذیرش دو حالت ترو گفتارشان مورد اقتباس مردم قرار گیرد؛ چون انسان در آغاز ر

 انب شقاوتجقهر از  وپیشگاناست تا برخی را به لطف و مهر و بعضی را به خشم کنندگان و هدایتبه معلمان و واعظان و ادب

عادتی سست و اشقاوت  به سمت سعادت سوق دهند، شقاوتی که نیاز به کوشش فراوان ندارد، بلکه خود سکون و توقف، نوعی

 (40: 1387دینانی، که نیازمند به تلاش زیاد و انقلاب درونی دارد. )ابراهیمی

گویند اخلاق بدون پایه : رکن اساسی در اجتماعات بشری اخلاق است، اینکه میدین پشتوانه اخلاق و اخلاق پشتوانه دین

مؤسسه استکان بدون پشتوانه است که اعتباری ندارد. )دینی هم استحکامی خواهد داشت، هرگز باور نکنید، درست مثل 

ای برای اصول اخلاقی انسانی همچون عدالت، امانت، درستکاری، ( مذهب پشتوانه6405: 1395جام طهور،  یهنر یفرهنگ

از دست ، نظم و آرامش خود را ها نه تنها زندگیشناسی، گذشت و دیگر صفات عالی انسان است، همان اصولی که بدون آنحق

گردد، البته ممکن است این اصول اخلاقی و اجتماعی را بدون مذهب هم پیدا کرد دهد، بلکه به یک میدان جنگ تبدیل میمی

صورت یک سلسله تذکرات دهند بلکه بهولی مسلماً بدون یک اعتقاد دینی راسخ این مفاهیم، نه تنها اصالت خود را از دست می

، چه اینکه اصول اخلاقی منهای مذهب مانند نصایح یک دوت صمیمی خواهد بود که در عمل به آن آیندالإجرا در میغیر لازم

گرایی بزند و اخلاق را اخلاق که دست به نسبی( از طرفی جامعه بی3: 1385شیرازی، و عدم عمل به آن کاملًا مختاریم. )مکارم

حقیقی دست پیدا کند. دین، سعادت و حقیقت و نجات را برای کنار بزند مانند این است که از منظر دین نتواند به سعادت 
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-اخلاق، جامعه بیکند که جامعه بیداند. دین تأکید میدین هم میاخلاق را جامعه بیآورد. دین جامعه بیجامعه به ارمغان می

اخلاق، جامعه ی دارد. جامعه بیها پیوندی با امور اخلاقسعادت است. سعادت انسانمقصد و بیمبدأ و بیِدین است، جامعه بی

ای بدون دستیابی به سعادت حقیقی دست پیدا کند؛ بنابراین دین پشتوانه اخلاق و اخلاق هم فاضله و سالم نیست. جامعه

کنند. البته ذکر این نکته قابل توجه است که نیت در پشتوانه دین است و هر دو در کنار یکدیگر، سعادت آدمی را فراهم می

کند که ارزش بیشتری دارد؛ پس ارزش خلاقی، تأثیر زیادی دارد. طبق راهنمایی عقل، انسان چیزی را انتخاب میارزش ا

شود و از دیدگاه اسلام، کار اخلاقی و ارزشمند، کاری است که صرفاً برای تحصیل رضای اخلاقی همراه مسئله نیت مطرح می

 خداوند انجام گیرد.

زانه خا در این ا که خدرعقل را که خزانه الهی در وجود بشر است، بگشایند و گوهر گرانبهایی   فلسفه بعثت انبیا این است که

ی است. رانقدر الهگهای خیرهترین عقول و دارای ذاند؛ عقل آنان قویترین مردم تاریخ بودهقرار داده، آشکار کنند. انبیا عاقل

عادت و تواند به سیم، بزرگترین سرمابه وجودی اوست و با کمک عقلش ( ما بیان نمودیم که عقل انسان241: 1388)انصاریان، 

از  ا استفادهنسان بشقاوت برسد. سعادت و شقاوتش بستگی به نحوه استفاده از عقلش در جهت خیر و شر و عملکرد آن دارد. ا

ی برده اقل بهره عو هرکسی از ها با یکدیگر متفاوت است تواند، خود، خدا و جهان هستی را بشناسد. عقول انسانعقلش می

استفاده  ر و خوبیای زیاد. اگر هرکسی از همان اندازه عقلس که خدا به او داده است، در جهت خیای کم و عدهاست، عده

انکه در کند. چنیزخواست مای که به او نعمت )عق( عطا کرده، از او بارسد و خداوند هم به همان اندازهنماید، به خوشبختی می

ا ماَ آتَاهاَ هُ لاَ یُکَلَِّفُ اللََّهُ نَفْساً إِلََّمََّا آتاَهُ اللََّیُنْفِقْ مِهُ فَلْلِیُنْفِقْ ذُو سَعَة  مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قدُِرَ عَلَیْهِ رِزقُْ»سوره طلاق آمده است:  7ه آی

ند و وسیع خود انفاق کن ز امکاناتیرده( اشید )برای زنان یعنی آنان که امکانات وسیعی دارند، با «سَیَجْعَلُ اللََّهُ بَعْدَ عُسْر  یُسْرًا

اده، تکلیف ه به او دکتوانایی  ها داده، انفاق نمایند. خداوند هیچکس را جز به مقداراند، از آنچه که خدا به آنها که تنگدستآن

 دهد.ها آسانی قرار میزودی بعد از سختیکند، خداوند بهنمی

دهد و معنا ندارد من از کسی کاری را بخواهم ی می خواهد، باید مقدماتش را در اختیار او قرار میکسی که کاری را از دیگر

ولی ابزارش را در اختیار او قرار بدهم که در این صورت، کار قبیح و زشتی انجام شده است. بنابراین خداوندی که ما را آفریده و 

به مقتضای قاعده لطف باید ابزار و وسایل وصول به سعادت را نیز در سوی سعادت و رستگاری داده، به ما دستور حرکت به

ای را بدون در اختیار قرار دادن مقدمه طلب کند، قبیح است. لذا خداوند برای سعادت و المقدمهاختیار ما بگذراد و اگر ذی

یامبران )حجت ظاهر( است، در های تکامل دو وسیله مهم را که همان عقل )حجت باطن( و پرستگاری بشر و رسیدن به قله

رود و از شمار می( با این حال که عقل انسان، قوه باارزشی در انسان به121: 1391شیرازی، اختیار بشر قرار داده است. )مکارم

کند، نگر است و به جزئیات توجهی نمیهایی است. عقل انسان کلیشود اما دارای محدودیتآن به حجت باطنی تعبیر می

ای از عقل را به انسان عطا کرده است. از طرفی امکان خطا و شود. خداوند فقط شمهچیز معطوف نمیه نیست و به همهگسترد

زدگی، تأثیر عوامل مختلف درونی و بیرونی چون ظن و گمان، هوای نفس، شتابشدت تحتاشتباه در عقل وجود دارد و به

کار اند تا نیروی عقل را بهاست. پس عقل سلیم وجود ندارد و پیامبران آمده ها تأثیرپذیرگیرد و از آنتعصب و ... قرار می

ها را تشخیص ها و بدیتواند خوبیای میبیندازند و آن را از هر گونه غفلت، هوی و هوس و ... رها نمایند. عقل انسان تا اندازه

ادتمند خواهد شد. البته منظور از عقل در اینجا دهد و اگر جنود نفس تحت سیطره احکام عقل قرار گیرد، چنین انسانی سع

ها را تشخیص دهد. حال اگر ها و بدیتواند در حد توان خود، خوبیعقل عملی است که احکام ارزشی صادر می کند و می
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-)کنگره اندیشهتواند به سعادت واقعی خود نائل گردد. تبعیت از عقل انسانی با تبعیت احکام و اوامر انبیا توأم گردد، انسان می

هایی که در ( ما باید بدانیم که علم و دانش ما محدود است و با تمام پیشرفت463: 1382خمینی، های اخلاقی عرفانی امام

ای در برابر دریا و دانیم همچون قطرهدانیم، در برابر آنچه نمیها نصیب بشر شده، هنوز آنچه را که ما میتمام علوم و دانش

کوه است؛ به تعبیر دیگر قلمرو قضاوت و درک عقل ما منطقه کوچکی است که شعاع علم و دانش آن را روشن گاهی در برابر 

آیند و این منطقه وسیع را تا آنجا که ما نیاز داریم، خبریم. دراینجاست که پیامبران میکلی بیساخته و ما از بیرون آن به

م معتقد است که عقل و دینف  دو موهبت الهی هستند که خداوند به بشر ( اسلا248: 1384اردکانی، سازند. )فتوحیروشن می

کند و انسان با تواند به سعادت جاودانه برسد؛ عقل، دین را و دین، عقل را تأیید میارزانی داشته است. آدمی با عق و دین می

( 44و  38: 1384ریزی و محمدرضایی، تبتواند به سعادت دنیوی و اخروی نائل گردد. )سبحانیکمک دو بال عقل و وحی می

کنند و در دو )عقل و انبیا( در کنار یکدیگر معنا پیدا میدر دین هم آمدن پیامبران و هدف بعثت آنان مطرح شده است. این

ت. رسانند. عقل مرتبط با اخلاق و وحی و انبیا الهی مرتبط با دین اسهم ضمیمه گردند، انسان را به سعادت میصورتی که به

کند و با توان به ارتباط و نسبت دین و اخلاق در سعادت بشر پی برد؛ یعنی عقل انسان، خوب و بد امور را درک میدر اینجا می

تواند راه سعادت خود را انتخاب نماید. صحبت از خوبی و بدی امور که مرجع تشخیص آن عقل تشخیص خوبی و بدی می

رف دیگر عقل انسان با توجه به محدود و ناقص بودنش قادر به تشخیص همه امور شود. از طاست، در علم اخلاق مطرح می

ها مبعوث کرد. اعتقاد به نبوت و سوی انساننیست لذا خداوند پیامبران را برای به کمال رساندن قوه عقل و نفوس انسانی به

و اخروی انسان هم به عقل و هم به وحی الهی  باشد و ما بیان نمودیم که برای سعادت دنیویپیامبری همان التزام به دین می

توان گفت که سعادت توان سعادتمند شد و این همان نسبت اخلاق و دین است؛ لذا میدو میو پیامبران نیاز است و با مدد این

 ها رسیدن به سعادت ممکن نیست.انسان در گرو اخلاق و دین )عقل و انبیا( است و بدون هر کدام از آن
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 گیرینتیجه

تاً طالب سانی فطررود. سعادت مطلوبیت ذاتی دارد و هر انشمار میسعادت از مسائل بسیار مهم و حیاتی در هر جامعه به

ت و شوار اسدکند اما مسیر رسیدن به سعادت، مسیری سخت و سعادت است و برای رسیدن به آن از هیچ کوششی دریغ نمی

وی قی راسخ و ا ایماندارند، باید صبوری کرده و بانی که در این مسیر گام بر میهرکس را یارای رسیدن به آن نیست، پس کس

اوند ا برای خدخودش ر وهای خودسازی مقابله نمایند. اگر انسان خود را به فضایل آراسته و از رذایل دوری نماید با سنگلاخ

ابی را رده و اسبیاری ک وند نیز در این مسیر او رارسد. خداپاک و منزه گرداند، به کمال حقیقی که همان تقرب به خداست، می

به  توانا میهجود آنوباشند که در پرتو هم برای سعادت او مهیا نموده است. عقل و انبیا الهی، همان اسباب هدایت بشر می

هترین نحو برا به  هاتواند بر مسائل و مشکلات زندگی فائق آید و آنسعادت دنیوی و اخروی رسید. انسان با عقل خویش می

ه همین د است؛ ببفهمد که فلان کار خوب و فلان کار کند و میممکن حل نماید. عقل انسان خوبی و بدی امور را درک می

د وحی و رورت وجوتواند امور عقلانی چون ضکند. انسان از طریق عقل میدلیل نقش زیادی در شناخت و درک امور ایفا می

ه انی فرمودتش ارزو به خودشناسی و خداشناسی برسد. خداوند نعمت عقل را به انسان برای سعاد ضرورت نبوت را درک نماید

ون انسان چقاوت؛ است، حال به دست اوست که از عقلش در راه خیر و رسیدن به سعادت استفاده نماید و یا در راه شر و ش

 م در کنارهوه عقل خواهد انتخاب کند. قی را که میدارای اختیار است و آزاد آفریده شده است، پس مختار است که هر راه

الا بقدر نآجایگاه عقل  شود.ارزش میکند و بدون وجود اختیار، این قوه هم کارکردی ندارد و بیاختیار است که ارزش پیدا می

یی تنها، بهقل بشراست که حتی در ردیف یکی از منابع استنباط احکام شیعه قرار گرفته است. با این وجود بخاطر نقصان ع

و را یرپذیری ااین تأث گیرد وتأثیر عوامل درونی و بیرونی قرار میشدت تحتامکان رسیدن به سعادت وجود ندارد؛ چون عقل به

سیله وز آن بهیروی اپاز رسیدن به سعادت باز می دارد. در دین مبین اسلام، ایمان دینی مبتنی بر عقل است و گزینش دین و 

جود عقل گر با وشود مگیرد. درواقع برای ایمان به خدا، نیازمند شناخت او هستیم و این شناخت میسر نمییعقل صورت م

ت و سپس قل شناخعچیز به دست اوست. پس ابتدا باید خدا را با استفاده از عملی که دریابد خداوند خیر محض است و همه

ه بندگی انبیا، را واسطهد و در حقیقت ایمان نیست. بنابراین خداوندبهایمان آورد؛ چرا که ایمان بدون شناخت هیچ ارزشی ندار

جود ه سعادت وبرسیدن  دهد. پیامبران واسطه میان انسان و خدا برای احکام و دستورات الهی هستند و برایرا به او نشان می

شن است و درونش رو که یکی )عقل( درباشند ها لازم و ضروری است. این دو مانند دو چراغ پرنور در تاریکی میهر دوی آن

ا الهی قل و انبینسبت ع ها مورد نیاز است. سعادت انسان دردیگری )انبیا( در بیرون از او و برای رسیدن به مقصد، هردوی آن

 اخلاق ما ست. دراهمان نسبت اخلاق و دین است. قوه عقل که قادر به درک و تشخیص خوب و بد امور است، مرتبط با اخلاق 

ش دین مان پذیرعهده عقل است. از سوی دیگر، اعتقاد به نبوت هم هکنیم که تخیص آن بهاز حسن و قبح افعال صحبت می

واند با تختار مینسان مگردد. لذا ااست. به این ترتیب نسبت میان اخلاق )عقل( و دین )انبیا( در تحقق سعادت آدمی معلوم می

تی برسد، خوشبخ و نهادینه شده و با استفاده از دستورات انبیا الهی به سعادت واستفاده از نیروی عقل که در وجود ا

 خوشبختی و سعادتی که در گرو دین و اخلاق است
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